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قدر مجموعه گُل مرغ سحر داند و بس 

ــار ايران شناس بي بديل ١٨ اسفند ماه سال گذشته پس از  ٨ ايرج افش
چند ماه بيماري در بيمارستان جم تهران درگذشت.

٤افشار از يك خانواده متعيّن و مشهور يزدي بود و در سال ١٣٠٤ در 
تهران به دنيا آمد. از دانشكدة حقوق دانشگاه تهران ليسانس گرفت 
و مدت كوتاهي در دبيرستان ها تدريس كرد. سپس به كار كتابداري 
در دانشكدة حقوق زيرنظر محمدتقي دانش پژوه پرداخت و كتابدار 
ــد. طولاني ترين دورة مديريتي افشار رياست كتابخانة مركزي و  ش
ــگاه تهران بود كه خود آن را بنياد گذارد و از سال  ــناد دانش مركز اس
ــارات  ــمت بود. وي همچنين مدتي هم انتش ٨ تا تير ٥٨ در اين س ٤٤

دانشگاه تهران را اداره كرد.
ــردبيري چند  ــار كارهاي مؤظّف دولتي و مديريتي وي س در كن
ــريه از جملهمهر و سخن را براي مدتي عهده دار بود و خود چند  منش
راهنماي كتاب، فرهنگ ايران زمين،  ــريه را بنياد نهاد: از جمله رنش
آينده را كه پدرش ده ها  ــرية آ؛ همچنين پس از انقلاب نش ؛كتابداري
ــال پيش بنيادگذارده و انتشارش متوقف شده بود مجدداً منتشر  س

پ پ

كرد. وي استاد تاريخ دانشگاه تهران نيز بود و در دانشكده علوم تربيتي 
ــانس كتابداري تدريس مي كرد. افشار در امر  هم در رشتة فوق ليس
تصحيح متون و تدوين كتاب شناسي و فهرست مقالات به شيوة نوين 
پيشگام و بسيار كوشا بود و تا پايان عمر پُربارش به اين كارها پرداخت 

كه حاصل آن رقمي قابل توجه است و ركوردي محسوب مي شود.
ــانس كتابداري دانشگاه  ــجوي ليس ــال هايي كه دانش من در س
تهران بودم مدتي در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران كار مي كردم. 
ــار در آن هنگام رئيس كتابخانة مركزي بود. قيافه اي جدي و تا  افش
حدودي اخمو داشت، موهايش را آلماني مي زد، با صداي بلند حرف 
ــت. در  ــريع راه مي رفت. در مجموع ظاهري منظّم داش ــي زد و س م
ــي تَفرعُن و بي اعتنايي بود و به ويژه اصلاً محل جوانان  رفتارش نوع
نمي گذاشت! يك بار كه حق الزحمة ماهانة ما را نداده بودند به نزدش 
رفتم. دفترش در همكف كتابخانة مركزي اتاقي ساده بود. وقتي به او 
گفتم حقوق مان را نداده اند همين طور كه سرگرم نوشتن بود بدون 

آن كه به من نگاه كند جواب سربالايي داد!
ــته هايي كه مطابق  ــهور بود مُرتجع و كهنه پسند است، نوش مش
رديدگاه و ميلش نباشد در راهنماي كتاب چاپ نمي كند و جز دوستان 
هم مشرب اش كسي را جدّي نمي گيرد. كتابخانة مركزي آن قدر كه در 
جمع آوري آثار اهتمام داشت در ارائة خدمات كوشا نبود. به دليل فضاي 

ــماري از نشريه ها و كتاب ها به مراجعان داده نمي شد. آن دوران، ش
ــمگير داشت محيط دلچسبي ــاختماني عظيم و چش  با آن كه س
ــة آن خوب كار ــنگين بود و تهوي ــت. هواي مخزن ها اغلب س نداش
ــمار زيادي كارمند ديپلم و زير ديپلم داشت و اين البته نمي كرد. ش
گناه افشار نبود، چه در آن زمان تحصيلكردگان دانشگاهي خصوصاً

م م

ــتگاه بزرگي مثل دانشگاه ــتة كتابداري اندك بودند و در دس در رش
تهران با آن بوروكراسي عظيم استخدام افراد مطابق ميل كار آساني
نبود. بر سر هم محيط آن بيشتر از آن كه حال و هواي فرهنگي داشته

باشد اداري و بوروكراتيك بود.
در آن دوران رفته رفته دانش آموختگان فوق ليسانس كتابداري
ــار به ــت مي گرفتند. افش ــه كتابخانه ها مي رفتند و كارها را به دس ب
ــر تجربة كاري با ــه در خارج ديده بود و به خاط ــبب دوره هايي ك س
ــتر كتابداري نوين بيگانه نبود ولي تحصيلكردگان كتابداري را بيش
ــت. كتابدار از نظر او بايد كتاب شناس مي بود. ــين مي دانس تكنيس
ــي بود. ــي از مؤثرترين افراد در ترويج كتابداري و كتاب شناس او يك
بنيادگذاري كتاب شناسي ملي ايران و انتشار شماري كتاب شناسي
ــت مقالات فارسي فعمومي و تخصّصي و از همه مهم تر تدوين فهرس

از كوشش هاي قابل ستايش وي در اين حوزه است.
ــار به آن ها پرداخته به رغم پراكندگي ظاهري با كارهايي كه افش
هم مرتبط اند. اگر بخواهيم كوشش هاي او را در يك عبارت خلاصه
ــترس پذيركردن آثار مكتوب فرهنگ ــم بايد بگوييم كار او دس كني
ــخصات آن ها در ايراني بود چه از طريق چاپ و چه از طريق ارائة مش

كتاب شناسي ها و فهرست ها.
ــرن حضور در ــش از نيم ق ــده و بي ــه جامان ــم عظيم آثار ب حج
ــخصيّتي كرده كه ــار را تبديل به ش عرصةپژوهش هاي ايراني افش
مشابهي در فرهنگ معاصر ايران ندارد. طبعاً براي بسياري اين پُرسش
پيش مي آيد كه او چگونه چنين جايگاهي يافته است، يعني چه علل

و عواملي در موفقيّت او تأثير داشته اند؟
ــار در خانواده اي مشهور و مُتعيّن متولد شده بود و اين گفتم افش
ــد را فراهم ساخت. ــتر و زمينه اي بود كه آن چه او ش ــتين بس نخس
محيطي فرهنگي و پدري كه با رجال حشر و نشر داشت افشار را كه
ــتعد و آماده داشت در راه انداخت. زندگي ساده و با نظم و ذهني مس
ترتيب و برنامه و پرهيز از اتلاف وقت نيز قطعاً از عوامل موفقيت او بوده
م

است. همچنين با شناختي كه من از او داشتم احساس مي كردم جان
بي قراري دارد، يكپارچه انرژي بود و اين انرژي را يا با كار فراوان و يا با
سفررفتن تخيله مي كرد. امّا تصوّر مي كنم در كنار اين ها جهان بيني
ــت و به دليل اهميت اين امر آن او نيز در اين موفقيّت مؤثر بوده اس

را كمي باز مي كنم.
ــار در دوراني بود كه در جهان و ــالي افش جواني و به ويژه ميان س
ــد در برابر وقايع ــنفكران و اهل قلم مي باي ــه تبع آن در ايران روش ب
سياسي و اجتماعي موضع گيري مي كردند و اهميت شان در مواردي
ــا كاري كه انجام ــي اي بود كه مي گرفتند ت ــتر به موضع سياس بيش
ــش و آن چه در ــائل اطراف ــبت به مس ــنفكر بايد نس مي دادند. روش
محيطش مي گذشت حسّاس بود و نسبت به آن ها موضع مي گرفت.
ــاه و جواني اش در ــار مصادف با حكومت رضاش دوران نوجواني افش
٨ مرداد ٢٨ ساله بود و ٨ بود، هنگام٢٨ سال هاي پس از شهريور١٣٢٠

مردی که 
خلاصة ايران بود

فرّخ اميرفريار
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٣هنگام انقلاب اسلامي ٥٣ سال داشت امّا اين دوران پرتلاطم و وقايع 
ــاز فعاليت قلمي اش در پيش  ــذار آن وي را از راهي كه از آغ تأثيرگ

گرفته بود منحرف نكرد.
ــت را در كارش مداخله نداد. امّا اين  ــار سياسي نبود و سياس افش
ــي نبودن او ناشي از جنّت مكاني و بي مسئوليتي نبود. از نظر  سياس
موضع گيري سياسي و اجتماعي محافظه كار بود، البته به معني رايج 

آن در فرهنگ سياسي غرب نه به معنايي كه 
ــي ايران از آن مراد  معمولاً در فرهنگ سياس
ــو  ــود، يعني نان به نرخ روز خور، ترس مي ش
ــنفكران دورة پهلوي  و بي اصول. در نظر روش
محافظه كاري برابر بود با ارتجاع، واپس گرايي 
ــودن. امّا محافظه كاري  و در خدمت رژيم ب
ــدگاه نه تنها  ــار در آن دوران كه اين دي افش
خريداري نداشت بلكه مورد طعن و لعن هم 
ــاي كار و زندگيش بود و  ــود اصول و راهنم ب
هرگز آن را رها نكرد، هر چند اين ديدگاه در 
ــبب پرداخت هزينه هايي براي او  مواردي س
مي شد. صاحنبظري زماني دربارة او گفته بود 
افشار مرتجع است ولي در ارتجاعش راديكال 
است! (كه البته مرتجع به معني محافظه كار 
بود) كه نشان از پايبندي او به اصولش داشت.
ــار از نوجواني به سبب محيط  گفتيم افش
ــت و ادب و  ــا رجال سياس ــي اش ب خانوادگ
فرهنگ آشنا شد و اين آشنايي ها در مواردي 
ــد. معاشرت با اين افراد  به دوستي تبديل ش

ــكل گيري نگرش سياسي او مؤثر بوده است. از سوي  بي گمان در ش
ــايد در اثر همين مراودات او به تصحيح متون كهن فارسي  ديگر ش
ــت  ــن كار او را به غوطه خوردن در فرهنگ ايران واداش روي آورد. اي
ــت اولي از تاريخ و فرهنگ كشور كُهنش به او داد.  و آگاهي هاي دس
ــد و به ثبات رأيي  او در فرهنگ و تاريخ كهن و معاصر ايران پخته ش
رسيد كه در دانشمندان معاصر ايران و در ميان اطرافيانش اگر نگوييم 

بي نظير، دست كم كم نظير است.
احالات و سخنان شيخ ابوسعيد است كه در  حنخستين كتاب افشار
سال١٣٣١ چاپ شده است و به دنبال آن چند متن عرفاني ديگر را 

٣تا سال ١٣٣٣ منتشر كرد.*
توجه داشته باشيم كه اين سال ها جامعه تحت تأثير وقايع سياسي 
٨پيش و پس از ٢٨ مرداد است.  افشارِ جوان در آن هنگامه اي كه تمام 
ــر  فضاي فكري جامعه را تحت تأثير قرار داده بود اين متون را منتش

ِ

مي كند. در ضمن درج ترجمة مقدمة مصححان فرنگي اين كتاب ها 
ــارِ جوان دارد از اين كه پژوهشگران ايراني بايد با  نشان از درك افش
روش شرق شناسان غربي آشنا شوند. اين كتاب ها در واقع مقدمة كار 

افشار شد و تا پايان عمر در همين مسير حركت كرد.
در كنار اين مداومت و سختكوشي ويژگي هاي ايرانيِ تاريخ مند را 
نيز در خود داشت: شكاكيّت، اندكي نگاه طنزآلود به وقايع و مسائل و 

ِ

كنارآمدن با وضع موجود البته با رعايت اصول و از همه مهم تر اين كه 
تاريخ ايران به او آموخته بود: «اين كارخانه اي است كه تغيير مي كند» 

ولي تغيير آن از لون غرب نيست! از اين رو تحت تأثير وقايع هيجان زده
نمي شد و موضع نمي گرفت. همچنين داوري هايش در مورد افراد و
كارها از اغراق به دور بود. تصور مي كنم مانند برخي ديگر از دانشوران
هم نسل اش احساسي دوگانه نسبت به  ايران داشت، از يك سو فريفته
ــروگان تاريخ و فرهنگ ديرپاي آن بود و تمام زندگي اش را وقف و گ
ــي از جنبه هاي آن را ــو برخ احيا و ثبت ميراث آن كرد و از ديگر س
نمي پسنديد. پوزخندها و زهرخندهايش
نشاني از اين برداشت داشت، هنگامي كه
ــنيد. برخي بي خردي ها را مي ديد و مي ش
ــته هايش همچنين به خاطر ندارم در نوش
لحن اميدوارانه اي درخصوص آيندة ايران
ــا علي رغم تمام اين ها ــم. امّ از او ديده باش
ــتگي ناپذيرانه انجام مي داد. كارش را خس
ــن مملكت ــخ اي ــه در تاري ــت ك مي دانس
ــت و به سهم ــت و انقطاع فراوان اس گسس

خود مي كوشيد آن را تعديل كند.
ــش و كار او پيش از انقلاب گفتم كه من
ــت و مورد طعن و تمسخر خريداري نداش
ــنفكران بود. كارهاي و نفي بسياري روش
ــي» ــواري» و «نُسخه ليس او را «پُخته خ
مي خواندند و اين دوراني بود كه حتي برخي
وزيران شاه زير جُلكي مي گفتند عقايد چپ
دارند و از همكاري با رژيم شرمسار بودند.
صمد بهرنگي، آل احمد و برخي روشنفكران 
ديگر به او كنايه مي زدند و حمله مي كردند.
و چنان بود تا «باد مهرگان» وزيد! با وقوع انقلاب بسياري پنداشتند
ــت. همچنين ــر آمده اس ــي كه انجام مي داد به س دوران او و كارهاي
ــت داده ديگر امكانات ــي اش را از دس ــمت دولت به خاطر اين كه س
ــابق را براي كار ندارد. امّا معلوم شد نه! و فيل مُرده و زنده اش صد س
آتومان است! پس از انقلاب تقاضاي بازنشستگي كرد. مجلة آينده را
ــط تجديد حيات داد. پروژه هايي براي صادرات و واردات كتاب توس
ــت كه البته اين دومي ــه اي با عنوان «سازمان كتاب» داش مؤسس
ــكلات به جايي ــاير مش ــكل ارزي و س احتمالاً به دليل جنگ و مش
ــيد. ولي مجلة آينده تا مدت ها از معدود نشريات غيردولتي بود آنرس
كه در آن زمان انتشار مي يافتند و زمينه اي شد براي انتشار شماري
ــناد و پژوهش ها در زمينة تاريخ و فرهنگ ايران و بار اين امانت را اس
در دوره اي به دوش گرفت. من گذشته از اين كه در معرفي كتاب ها از
سرمشق هاي فاضلانة او بهره ها بُرده ام يكي از نخستين مقاله هايم و
آينده چاپ شده است و از اين نظر نيز خود را آشايد نخستين آن ها در
وامدار او مي دانم. همچنين يك بار چند كلمه اي دربارة كارهاي من در
معرفي كتاب هاي تازه گفت كه نشان از دقت او در اين كارهاي ناچيز
ــت و اين كه از او سرمشق گرفته ام. در همين سال ها بود كه او به داش
تنهايي تبديل به نهاد ايران شناسي شد و مورد مراجعة پژوهشگران
ــا و الگوهاي خود پيروي ــل و خارج. در اين دوره هم از انگاره ه داخ

مي كرد و كاري به پسند زمانه نداشت.
ــلاب كه از بين بردن و معيوب كردن كتاب ها در دوران پس از انق
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ــناد به بهانة طاغوتي بودن باب بود مي گفت: از شمر بدتر كسي  و اس
بود؟ حالا اگر عكس او را داشتيم بد بود! مداومت و سختكوشي اش و 
نيز دگرگوني هايي كه در ذهنيت شماري از اهل فرهنگ و پژوهش 

ــال ها پديد آمد،  ــا توجه به تحولات آن س ب
اندك اندك نظرها را نسبت به او تعديل كرد 
و سرانجام طعن و لعن ها به ستايش بدل شد. 
ــت آوردن ستايش و  هرچند او در پي به دس
ــاً سخت مراقب  تأييد اين و آن نبود و اساس
بود در دام پديده هاي متظاهرانه و نمايشي 
نيفتد. زمانه چشم افراد را نسبت به اهميت 
آن چه او كرده و مي كرد باز كرد. البته تغيير 
زمانه هم بر او بي تأثير نبود. در دو دهة اخير 
ــده بود. با جوانان  عمرش اندكي نرم خو ش
ــيد و آنان به همكاري با او سرفراز  مي جوش
بودند و او نيز قدردان زحماتشان بود و آنان 

را راهنمايي مي كرد.
كلك و  ك سال ابتدا در مجلة ٣٠ نزديك به
بخسپسبخارا بخشي با نام «تازه ها و پاره هاي 
ــت كه در آن حاصل  ــي» داش ايران شناس
ــاهدات و آگاهي هايش را به  مطالعات و مش

صورت يادداشت مي نوشت. نگاهي به اين يادداشت ها نمايانگر ذهن 
ــگارش هم تحت تأثير  ــت. از نظر طرز ن كنجكاو و نگاه جويندة اوس
متون كهن كه به آن ها مي پرداخت سبكي ويژه داشت كه به گمانم 
ــاخصيّتي رسيده بود كه مُهر او را بر خود  با گذر زمان به پختگي و ش
داشت. استفاده از واژگان فاخر كه كمتر مورد استعمال ديگران قرار 
ــي از ويژگي هاي نثرش بود. همان  ــت در كنار لحن خودمان مي گرف
جان بي قرارش باعث مي شد تا با كار مداوم تلخي ايام را از ياد ببرد و 

حواس اش از روزمرگي منصرف شود.
ــت كه آثارش بايد منتشر شود، از  ــار واقع بين بود و مي دانس افش
اين رو هيچ امكاني را ناديده نمي گرفت. اگر به دليل برخي تضييقات 
آنتوانست آينده را منتشر كند يادنامه اي براي پدرش بنياد نهاد كه در 
دآن ها شماري از آثار پژوهشي را چاپ مي كرد. همين طوردفتر تاريخ را 
آپي افكند كه آن نيز به نوعي ادامهآينده بود. و در كنار اين ها از حضور 
در نشريات مختلف غافل نبود. شيوه اي داشت كه وقتي نمي توانست 
كلمه يا عبارتي را از متني نقل كند در پانوشت مي نوشت «يك كلمه 

خوانده نشد!» و خواننده هم مي دانست چرا خوانده نشده است!
ــدر زحمات ديگران را  ــيده بود ق چون اهل كار بود و زحمت كش
مي دانست و در آثار اشخاص معمولاً نظر به عيب نمي كرد. البته اين 
نگرش در مواردي باعث شده بود كه شماري آثار كم ارزش در برخي 

از مجموعه هايي كه ويراستارشان بود راه يابد.
چندان اعتقادي به نهادهاي پژوهشي وطني نداشت اما اگر مي ديد 
ــت انجام مي دهد - چه پيش و چه پس از  ــتگاهي كارش را درس دس
انقلاب - از همكاري با آن ابايي نداشت. همچنين اگر احساس مي كرد 

فردي در كارش جدي است از دستگيري او رويگردان نبود.
ــرورت انعطاف پذير بود و حتي  ــود اصولي بودن، به وقت ض با وج
برخي تندي هاي جوانانه را تاب مي آورد و سررِشته را نگاه مي داشت. 

بسياري از كتاب هايش به دليل ماهيت شان كه خاص اهل پژوهش
بود به چاپ هاي مكرّر نرسيدند. اگر اشتباه نكنم خاطرات و تألمات 

مصدق از ميان كتاب هايش بيشترين نوبت چاپ را دارد.
ــد، كنجكاوي ــان نمي خوان ــار رُم افش
چنداني نسبت به حوزه هاي غيركاري اش
ــت. فيلم هم نمي ديد و نمي دانم آيا نداش
ــت يا نه. راديو و تلويزيون در خانه اش داش
ــت و تصور ــا كاميپوتر هم ميانه اي نداش ب

نمي كنم هيچ گاه با آن كار كرد.
ــبت به كارش و در عين واقع بيني او نس
ــت حال فروتني اش از عنواني كه به فهرس
ــا! او ــت: چاپكرده ه ــارش داده پيداس آث
ــار را فقط ــوان مي گويد اين آث ــن عن با اي
ــات و... را بر ــاپ كرده ام و عنوان تحقيق چ
ــت. البته ما ــت آثارش نگذاشته اس فهرس
ــت. ــه او فقط چاپ نكرده اس مي دانيم ك

٭
ــوع مرگ هايي بود ــار از آن ن ــرگ افش  م
ــد. پاره اي از ــي را با خود مي برن كه عوالم
ــران كه در او جمع ويژگي هاي فرهنگ اي
ــي  يافت مي شود. منظورم تنها دانش ــده بود ديگر نزد كمتر كس ش

نيست بلكه نحوة رفتار و سلوك و... است.
ــدد او ما به ــتگي ناپذيري بود كه به م ــار راهنماي خس ايرج افش
آتشكده هاي يزد، مساجد نائين، مزارات سمرقند، آب انبارها، كوير،
كتابخانه ها و... مي رفتيم، كتاب هاي هزارساله را مي ديديم، از افكار
ــا رجل ديگر با خبر ــدق، اللهيار صالح و ده ه ــد تقي زاده، مص و عقاي
ــد كه ــه تاريك خانه ها و گُم خانه هايي راهبر ش ــديم. او ما را ب مي ش

بي دليل راهي چون او هرگز نمي توانستيم به آن ها راه يابيم.
ــت خوانده خواهد شد، امّا در كنار آن از آثار فراوان او تا ايران هس
موضوعي كه نبايد غافل شد سرمشق گرفتن از منش و كردار اوست
كه در اين گفتار در حد اطلاع و توانم كوشش كردم آن ها را توصيف

كنم و در پايان مي خواهم به ضرورت نقد آثار او اشاره كنم.
البته بر شماري از آثار افشار نقدهايي نوشته شده است، منظور من
ضرورت نوشتن چند مقالة سنجشگرانه است كه در آن ها شيوه ها و
فنون افشار در تصحيح متن، نسخه شناسي و حوزه هاي ديگري كه در
آن ها كار كرده بررسي و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص گردد. افشار
ــماري از حوزه هايي كه به كار پرداخت پيشگام بوده و صلابت در ش
ــگران جوان تمامي شيوه ها و حضورش ممكن است در نزد پژوهش
آثار او را موجه جلوه دهد. اگر قرار باشد زحمت عظيمي كه او كشيد
حاصلش تنها به آثار چاپ شدة خود او محدود نماند، بايد راه او تداوم
ــد كه در اين حوزه از ــگرانة آثار او باعث خواهد ش يابد و نقد سنجش

مطالعات گامي به پيش رويم.

فر ٭ نخستين كتاب افشار در چند فهرست كه از آثار او منتشر شدهفردوس المرشديه 
ــده كه در اصل در  سال١٣٣٣ منتشر شده ولي در اين ٣ ذكر ش ــرارالصمديه ذفي اس

فهرست ها تاريخ انتشار آن به اشتباه ١٣٣٠ ذكر شده است.


